
هدف از اين بحث، نشان دادن باورهاى غلوّ آميزى است كه درپى انشعابات به وجود آمده 
ــكل گرفت. خصوصاً كه بعضى از اين  ــدن آن مذهب ش ــيع پس از نيرومند ش در مذهب تش
ــمى - چه در گفتار و چه در رفتار- رسوخ كرد و هم  ــيع رس باورها در لايه هاى اعتقادى تش
چنان به جا مانده است تا جايى كه پيشوايان مذهبى هم با اين كه در فتوا و اظهار نظر، اين 
ــدن با  ــردار را تأييد نكرده بلكه صراحتاً نفى و طرد نموده، هنگام روبه رو ش ــه اقوال و ك گون
آن ها، درعمل كوتاه آمده و چه بسا با حضور خود درمحل هايى كه اين آموزه ها بازگو و مورد 

عمل قرار مى گيرند، شايد بتوان گفت جواز شرعى هم براى آن صادر مى نمايند.
ــت كه درماه محرّم سال 1428 (1385 ه.ش)  ــتر ازاين منظرقابل توجه اس اين بحث بيش
ــينع از زواياى مختلف و  ــم عزادارى امام حس ــتن مراس بگومگوهايى درمورد نحوهء به پا داش
ــان  ــد وازكارهايى چون قمه زنى و نش ازآن جمله اظهارات غلوّ آميز درمورد امامان مطرح ش
ــأ قسمتى  ــت منش دادن تصويرهاى خيالى از امامان جلوگيرى به عمل آمد. نگارنده برآن اس
ــت، بررسى كند.   ــوخ كرده و تا كنون نيز پايدار اس ازباورهاى غلوّ آميزى را كه در جامعه رس
باورهايى كه ازطريق اشعار صوفيانه و خرقه دارانى كه جبّهء سلطنت برتن كرده و زهد وخانقاه 
ــينى را درمقابل گنج پادشاهى ناچيز شمردند و حتى به تعقيب صوفيان پرداختند، رواج  نش
ــيعيان معتدل بدون بازنگرى انشعابات به وجود آمده  يافت. نفوذ باورهاى غلوّ آميز درميان ش

در مذهب تشيع، قابل درك نيست ولذا بايد نگاهى گذرا به فرِق شيعه انداخت.

دكتر محمد جعفرى هرندى 
(استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى)
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دراين نوشتار فرصت و مجال 
آن نيست كه فرِق شيعه و باورها 
و چگونگى شكل گيرى آن ها به 
ــود، ولى اشاره  ــته ش بحث گذاش
ــن نكته به طور اجمال لازم  به اي
ــفى و  ــه هرعقيدهء فلس ــت ك اس
ــترده و نهادينه  دينى وقتى گس
ــم درآن  ــعاب ه ــود، انش مى ش
ــيعه هم به  ــورت مى گيرد. ش ص
عنوان يك مذهب همانند اعتزال 
ــعريه، از  ــاء و خوارج و اش و ارج
ــداد مصون نماند و چون  اين رخ
نيرومند گشت، بلافاصله انشعاب 

درآن صورت گرفت. 
ــه هاى درون  بعضى از انديش
ــهء ديگر  ــيعى مانند هر انديش ش
ــن را پيدا كرده  ــوان دوام يافت ت
ــلامى  ــه رفته درجامعهء اس و رفت
ــاص داده  ــه خود اختص جايى ب
ــب ديگر،  ــوى مذاه ــى ازس وحت
درحدّ يك "برداشت" (مذهب) به 
رسميت شناخته شد و بعضى از 
ــه ها درهمان آغاز و يا  اين انديش
ــدت كوتاهى فقط نامى  پس از م
ــاده و ازميان  ــود به جاى نه از خ

انشعابات درمذهب تشيع:

رفتند. نهادينه شدن تشيع متكى 
ــه دو عامل مادّى و معنوى بود:  ب
ــه در تعاليم  ــل معنوى ريش عام
ــدان امام  ــان عموماً، و فرزن علوي
سجادع  حضرت  عمدتاً  و  حسينع 
و فرزندان ايشان امام محمدباقرع 
و زيدع و امام صادقع  از يك سو، 
ــاب به  و برخوردارى آنان از انتس
ــوى  س از  خصوصاً  حضرت زهراع 

ديگر داشت.
اين دو زمينهء معنوى، برترى 
اجتماعى و سياسى را به آل على 
ــتند  داد تا جايى كه بعدها توانس
ــن كرده و  ــت را برت رداى خلاف
ــرب  درغ را  ــان  فاطمي ــلهء  سلس
جهان اسلام آن روز بنيان نهند. 
ــوه و اموالى بود  عامل مادّى، وج
كه شيعيان به عنوان اداء فريضهء 
ــان خود  ــس) به امام دينى(خم
ــتر  پيش كه  درحالى  ــد  مى دادن
ــلمانان  ــان مس ــن كارى مي چني
متعارف نبود و ظاهراً براى اولين 
بار عباسيان كه خود از آل رسول 
ــراى تقويت  ــمى بودند، ب و هاش
ــك پنجم  ــت خود، ي مالى نهض

اموال طرفداران آل رسول را اخذ 
ــد. پرداخت خمس كه  مى كردن
بعدها يكى از فروع مذهب شيعه 
ــت تا شيعيان  ــد، موجب گش ش

ازنظرمالى تقويت شوند. 
ومعنوى  ــادّى  م دوعامل  اين 
ــا همهء  ــادقع ب ــان امام ص درزم
ــوى  ــى كه ازس ــت هاي محدودي
ــى و پسرعموهاى  حاكمان عباس
آن حضرت اعِمال مى شد، شيعه 
ــاخت كه  ــد س ــان نيرومن را چن
ــلاف ميل باطنى خود،  خلفا برخ
ــيعه  ــود مذهب ش ــه ظاهر وج ب
ــردم هم ،  ــرده و م ــل ك را تحم
ــاً گروهى كه به هر دليل  خصوص
ــت وقت بودند، به  مخالف حكوم
اين مذهب روى آوردند؛ هرچند 
ــاور چندانى به  ــايد عده اى ب ش
ــتند. طبيعى مى نمايد  آن نداش
ــن مذهب  ــدگان به اي ــه گرون ك
ــى ازافراد مختلف و با اهداف  وقت
گوناگون باشند، درصدد خواهند 
ــود را درفرصت  ــود تا اهداف خ ب
هاى مناسب با استمداد از قدرت 
ــق  ــب محق ــى آن مذه اجتماع
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ــازند. همين انگيزه موجب گشت تا با رحلت امام صادقع گرايش  س
ــيعيان يكى از فرزندان وى  فكرى متفاوت رخ بنمايد و هرگروه از ش

را به عنوان امام برگزينند. 
ــيد، او را چهار پسر  "چون روزگار جعفرصادق رضى االله عنه رس

ــماعيل، به والده نبيرهء حسن بود، و دوم موسى  بود؛ بزرگ ترين اس
ــه مدفون به ظاهر  ــيّم محمد ديباج ك ــه مادرش امّ ولد بود، و س ك
ــت به  ــارم عبداالله كه معروف اس ــاور قبر داعى، و چه ــان مج جرج
ــنهء  ــماعيل پيش از جعفر صادق رضى االله عنه در س ــح... و اس افط
ــادق رضى االله عنه والى  ــس واربعين ومأته وفات كرد. جعفرص خم
ــوان االله عليهم حاكم آن  ــى رض ــه را كه از قبَِل خلفاى عباس مدين
ــايخ مدينه حاضر كرده و  ــى انبوه از معاريف و مش ــا بود، با جمع ج
اسماعيل را بعدازآن كه از ديه عريض كه برچهار فرسنگى شهراست 
ــهر آورده بودند  و آن جا وفات كرده بود، بردوش هاى مردمان به ش
ــان نمود و محضرى نوشت بر وفات او موشّح به خطوط آن  و با ايش
ــماعيل انتساب  ــانى كه با اس جماعت، و او را به بقيع دفن كرد. كس
مى كردند، گفتند اسماعيل نمرده بود و اظهار مرگ او مى كردند از 
جهت تعميه مردم بود تا قصد اسماعيل و قوم او نكنند و بقيهء شيعه 
گفتند: غرض جعفر صادق، اظهار بطلان مقالت آن جماعت بود كه 
ــخن  ــاب مى كردند و ظاهر حال آن بود كه اين هردو س با او انتس
ــل بر غرض خود كرده  ــود، چه هردو جماعت حمل اين فع باطل ب
بودند و مقصود جعفر، برائت ساحت خود بود از حوالت دعوت امامت 
ــه بدو مى كردند، برآن كه او برفرزندان خود نصّ مى كند وبدين  ك
سبب خلفا را با او و مردم او انكارى بود. القصه چون جعفررضى االله 
ــيعه متابعت موسى كردند و عددى اندك  عنه وفات كرد، جمهور ش
ــان را "ديباجيّه" خوانند و هم  ــت محمد ديباج بگفتند كه ايش امام
فرقهء ضعيف به امامت عبداالله افطح بگفتند كه ايشان را " افطحى" 

خوانند." (جوينى/جهانگشا/ج3/ص144تا147)

غلـوّ و بالا بردن شـأن پيامبر 
و امام ، داسـتان ريشـه دارى 
دارد كه به امّت هاى پيشـين 
بـاز مى گـردد. يهوديان - كه 
خـود را اوليـن امّـت موحّد و 
يكتاپرسـت درميـان پيروان 
اديـان ابراهيمى مـى دانند- 
برابر نصّ قرآن، عُزير را پسـر 
مسـيحيان  و  دانسـته  خـدا 

عيسى را.
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ازعبارات بالا كه عيناً از تاريخ جهانگشاى جوينى نقل شد، نحوهء انشعاب شيعيان 
بعداز رحلت امام صادقع معلوم مى شود. 

ــى بن جعفرع  ــيعيانى كه قائل به امامت حضرت موس ازميان اين چهار گروه، ش
ــوان يك اقليت  ــماعيليه به عن ــب اكثريت و جمهورباقى مانده، و اس ــد، درقال بودن
درجامعهء اسلامى به فعاليت پرداخت تا سرانجام دولت فاطميان را درمصر و شمال 
ــتند و دو گروه ديگر نتوانستند دوام آورند و جز نامى درتاريخ اثرى  افريقا برپا داش

ازآنان باقى نماند.
اين نيز بايد اضافه گردد كه بنابر بعضى از نقل ها، امام صادقع را فرزندى ديگر 

به نام اسحاق بوده كه گروهى هم وى را به امامت برگزيدند.
ــدند و گفتند آن حضرت  هم چنين عدهء ديگر منكر مرگ امام جعفرصـادقع ش
ــدند.(دفترى/تاريخ وعقايد  ــردد و منتظر او به عنوان مهدى ش ــات نكرده و باز مى گ وف

اسماعيليه/ص113)

اين انشعاب ها منحصر به زمان رحلت امام صادقع نشد، بلكه بعدها و حتى بعد 
ــان توقف كرده و امامت  ــى بن جعفرع گروهى درامامت ايش از رحلت حضرت موس

حضرت رضاع را نپذيرفتند كه اين گروه را "واقفيّه" ناميدند.
ــعاب و جدايى و  ــت كه فكر انش ــت، اين اس آن چه دراين ميان حائز اهميت اس
ارائهء انديشه هاى جديد درخصوص امامت، عمدتاً به زمان امام صادقع بازمى گردد؛ 
به طورى كه مى توان از عبارات جوينى استفاده كرد كه امام صادقع درزمان حيات 
ــيعيان احساس كرده  ــوى برخى ش ــبت به فرزندانش از س خود هم تمايلاتى را نس

است.
ــد،  ــماعيل را به امامت برگزيده باش اگر اين نقل را بپذيريم كه آن حضرت، اس
ــى بن جعفرع  داده، زمينهء گرايش  ولى اين منصب را از او گرفته و به حضرت موس
به امامت اسماعيل مستحكم تر مى نمايد؛ و بالاتر آن كه مى توان حدس زد گفت 
ــا بوده ولذا امام،  ــر زبان ه ــماعيل و غيبت او بر س وگوهايى درمورد عدم مرگ اس
شيوخ مدينه را براى شهادت برمرگ او دعوت مى كند تا بعدها كسى مدعى غيبت 
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ــماعيليان براين باور شدند كه  ــود. امرى كه صورت گرفت و اس نش
ــده بود و بعدها دربصره ظاهر گشته و  ــماعيل نمرده و غايب ش اس

مريضى را شفا داده است.(جوينى/همان/ص148)
ــهء تشيع  ــد، فرقه هاى گوناگون با انديش همان طور كه گفته ش
ــه وجود آمدند و اين فرقه ها درطول زمان افكار خود را ازيكديگر  ب
وام گرفته يا به نحوى درميان پيروان يكديگر رسوخ دادند. دو گروه 
شيعه مذهب( اثنى عشرى و اسماعيليه) كه دراصول مذهب و عقايد 
ــورد امامت تا حدى متفاوتند، درفروع  متكى بر نظريه پردازى درم
ــان اختلافى يافت. چون  ــه احكام نمى توان ميان آن ــوهء عمل ب ونح
ــل چندان مغايرتى با هم ندارند، به لحاظ درون  اين دو گروه درعم
ــته و باگروه هاى غيرشيعه هم  ــتيزى با يكديگرنداش گروهى هم س
ــتند. اما ازميان  جزدرامرحكومت، برخورد خونين قابل توجهى نداش
ــب به شيعه، گروه غُلات داستان ديگرى دارند، به  گروه هاى منتس
طورى كه نمى توان آنان را در درون مذهب شيعه ارزيابى كرد. اين 
گروه اگرچه درباور به مقام شامخ امامان شيعه گوى سبقت را ازهمه 
ربوده بودند، اما اين توجه و ارج نهادن به مقام امامت چنان درمسير 
ــانده و به همين  افراط قرار گرفت كه امامان را به مرتبهء خدايى رس
ــدند. غُلات كه نمايندگانى درميان  ــبب به نام "غُلات" خوانده ش س
ــتند، بارها و بارها از سوى حضرات ائمهع  اصحاب امامان شيعه داش
طرد شده و مقالات آنان مردود اعلام گشته است. اما آنان به حيات 
ــش على اللهّى و اهل حق گروه  خود ادامه داده تا جايى كه در پوش

خاصى را تشكيل دادند.

درباور  غاليان  گروه  هاى  آموزه 
عشرى)  شيعيان معتدل(اثنى 
بسا  چه  و  كرده  پيدا  رسوخ 
بين  خونين  درگيرى  موجب 

مسلمانان گشته است.
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غلوّ و بالا بردن شأن پيامبر و امام ، داستان ريشه 
ــين باز مى گردد.  ــه به امّت هاى پيش دارى دارد ك
يهوديان - كه خود را اولين امّت موحّد و يكتاپرست 
درميان پيروان اديان ابراهيمى مى دانند- برابر نصّ 
قرآن، عُزير را پسر خدا دانسته و مسيحيان عيسى 

را. (توبه/آيه30)
ــه حال  ــون پيامبر ب ــم، چ ــلامى ه درامت اس
ــدا از دنيا  ــول خ ــار افتاد و مردم گفتند: رس احتض
ــان گفت:  ــت؛ عمر مردم را جمع كرده و به ايش رف
ــخن بشنيد  پيامبر نمى ميرد، و چون ابوبكراين س
متذكر شد كه خدادرقرآن خطاب به پيامبرفرموده:
ــيره  ــى مُردوآنان هم خواهندمُرد.(ابن هشام/الس توخواه

النبويهّ/ج4/ص234) 

ــدا جاودانه  ــى ميرد و چون خ ــر نم اين كه بش
ــت ولذا مى توان گفت  ــخن غلوّ آميز اس ــت، س اس
ــلام ازسوى  اولين كلام غلوّ آميز درمورد پيامبر اس
يكى از ياران آن حضرت كه بعدها دومين جانشين 
ــت. گروهى هم حضرت علىع را  ــد، اظهار گش او ش
خدا دانسته و او پس از دعوت آنان به توبه و سپس 
مؤثر نبودن اين دعوت، آنان را كشت. (ابن ابى الحديد/

شرح نهج البلاغه/ج8/ص119)

بعدها اين باور درميان شيعيان، خصوصاً درزمان 
امام صادقع كه مباحث كلامى و پيشوايى دين رواج 
خاصى يافت، بالا گرفت و كسانى ادعاهاى غلوّ آميز 
ــن افراد ابوالخطاب محمدبن ابى  كردند. درميان اي

سابقهءغلوّ و سرانجام آن:
زينب معروف است. وى ازياران امام صادقع بود ولى 
بعدها دعوى وصايت آن حضرت را كرد و گفت اسم 
اعظم را مى داند و امامان شيعه، پيامبرند وسرانجام 
مدعى شد كه امام صادقع خداست و چون به زمين 
ــانى به خود گرفته تا مردم خدا را  آمده، صورت انس

ببينند. ( هشام معروف الحسين/بين التصوف وتشيع/ص272)
اين شخص و كسانى چون او كه چنين ادعاهايى 
ــوى امام صادقع مطرود شدند. در  مى كردند، از س
ــه امام صادقع به مفضّل بن يزيد كه  روايت آمده ك
داستان ابوالخطاب و يارانش را براى امام نقل كرده، 
ــت: اى مفضّل! با ايشان همنشينى مكن  فرموده اس
ــور و مصافحه منما و ارث به آنان  و با آنان غذا مخ

مده. (همان/ص276)
ــخصى به نام  ــت ديگرى آمده كه ش باز دررواي
ــديرالصيرفى به امامع گفت: گروهى مى پندارند  س
كه شما(امامان) خداييد و آيهء قرآن را مى خوانند: 
ياايهّاالرسل كلوا من طيّبات مارزقناكم واعملوا صالحاً 
انىّ بماتعملون عليم. امام فرمود: اى سدير! گوشم و 
ــمم و مويم و گوشتم و خونم از اين مردم بيزار  چش
است، همان طور كه خدا و رسولش ازآنان بيزارند. 
ــتند و خدا من  اينان بردين من و دين پدرانم نيس
و ايشان را زير يك سقف و دريك روز گرد نخواهد 
ــمگين خواهد بود.(همان/  آورد مگرآن كه برآنان خش

ص77)



آن چه قابل توجه واهميت مى نمايد، اين است كه آموزه هاى گروه غاليان درباورشيعيان 
ــا موجب درگيرى خونين بين مسلمانان  ــوخ پيدا كرده و چه بس ــرى) رس معتدل(اثنى عش
ــته است. اگر گفته شود تاپيش از روى كارآمدن صفويان كه مروّج شيعهء دوازده امامى  گش
ــوخى درميان شيعيان نداشت و ازآن  ــميت دهندهء آن در ايران بودند، غلوّ چندان رس و رس
ــيعه رواج يافت، سخنى دوراز  ــت كه پاره اى از باورهاى غلوّ آميز درميان گروه ش به بعد اس

حقيقت نخواهد بود. 
ــت، با  ــن نيس ــت، به جهاتى كه چندان روش ــابقه اى طولانى داش خانقاه اردبيل كه س
ــتند و آموزه هاى غلوّ آميزى داشتند، مرتبط  ــتگان به تشيع كه درلاهيجان مى زيس دلبس
ــيعى، باورهاى غلوّ آميز را  ــيوخ آن خانقاه ازشافعى به ش ــده و به دنبال تغيير مذهب ش ش
درتعاليم خود وارد ساختند و چون مرشد آن خانقاه رفته رفته قدرتمند شد و كلاه و خرقهء 
ــيع كرد  ــاهى تبديل نمود، آموزه هاى غلوّ آميز را وارد تش ــى را به تاج و جبّهء پادش درويش
ــنّت  ــيعيان و اهل س ــت. در روزگاران پيش اگرچه ش كه بعضى ازآن ها هم چنان پايدار اس
ــر مى بردند، ولى هرگز تاريخ نشان نمى دهد  ــبت به هم به س كمابيش در نقار و بددلى نس
ــنّت را تهديد به قتل كرده باشد. ولى "وقتى  ــعار تشيع، اهل س ــاه يا حاكمى با ش كه پادش
شاه اسماعيل وارد تبريز شد و خواست خطبهء اثنى عشرى بخواند، به او گفتند: شايد مردم 
بگويند كه ما پادشاه شيعه را نمى خواهيم. او گفت: مرا به اين كار باز داشته اند... اگر رعيت 
هم حرفى بگويند، شمشير ازغلاف مى كشم و به عنوان خدا يك كس را زنده نمى گذارم." 

(عالم آراى صفوى/ ص64)

ــاه چون بغداد را فتح كرد، دستورداد قبر ابوحنيفه راكه نزد اهل سنّت به امام  همين ش
اعظم معروف است، نبش كنند؛ و نيز دستورداد تا شهادت به ولايت (اشهد انّ علياً ولىّ االله) 

را وارد اذان كنند. (على الوردى/ لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث/ج1/ص43 و59)
ــى كه مرحوم صدوق دركتاب من لايحضره الفقيه كه جزو كتب چهارگانه واصول  درحال
حديثى شيعه است، پس ازآن كه چگونگى اذان صحيح را با نقل روايتى ازامام صادقع بيان 
مى كند، اضافه مى نمايد :"ومصنّف اين كتاب گويد: اين است اذان صحيح كه نبايد چيزى 
ــت و مفوّضه كه خدا لعنتشان كند، اخبار جعل كرده و  برآن افزود و نبايد چيزى ازآن كاس
ــه اذان افزوده اند : محمد وآل محمد خيرالبريه دوبار(تكرار جمله دردو نوبت) و دربعضى  ب

رسوخ آراء غاليان درتشيع رسمى:رسوخ آراء غاليان درتشيع رسمى:
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ــان آمده: پس از اشهدانّ محمدرسول االله ،  رواياتش
اشهدانّ علياً ولىّ االله دوبار، و بعضى روايت كرده اند 
كه به جاى اشهدانّ علياً ولىّ االله، دوبار گفته شود: 
اشهدانّ علياً اميرالمؤمنين حقاً. و شكى نيست كه 
ــت به حق، و  ــىّ االله و او اميرالمؤمنين اس على، ول
محمد و آل او صلواه االله عليهم، خيرالبريه اند ولى 
اين ها دراصل اذان وجود ندارد و اين را يادآور شدم 
ــا اين اضافات، متهمان به تفويض كه خود را با  تا ب

تدليس وارد ما شيعيان كردند، شناخته شوند." 
( صدوق/من لايحضره الفقيه/ج1/ص188 و189)

مقصود مرحوم صدوق از مفوّضه، كسانى هستند 
ــد و آفرينش  ــدا محمدص را آفري ــه مى گويند خ ك
ــس محمدص خلاّق  ــه او تفويض كرد. پ ــان را ب جه
است؛ و بعضى گفته اند كه خدا اين كار را به علىع 

واگذاشت. 
ــت  ــالا دو مطلب به خوبى به دس ــارات ب از عب
ــهادت ولايت حضرت علىع  مى آيد: يكى آن كه ش
ــت؛ ديگر آن كه كسانى كه  ــروع نيس در اذان، مش

ــيعه مى دانند،  ــس و تمويه ش ــود را از راه تدلي خ
ــماعيل هم اصرار  ــاه اس آن را به اذان افزوده اند. ش
براين كار داشته ودرواقع باور مفوّضه را كه قائل به 
ــت حضرت محمدص يا حضرت علىع بوده اند،  الوهيّ
ــيعيان رواج داد كه هم چنان رايج  با زور درميان ش
است. دشنام دادن به صحابهء پيغمبر و لعن و اشتلم 
ــاه و دودمان او است؛  آنان، از بدعت هاى همين ش
ــيعه افراد خاصى را به  درحالى كه هرگز امامان ش
نامْ لعن نكرده اند، اگرچه لعن بر كافران و مشركان 

و ظالمان را به طورعام روا دانسته اند.
وقتى به ادبيات رايج در دورهء صفويه وبعدازآن، 
ــعارى كه درمدح حضرت علىع سروده  خصوصاً اش
شده، مراجعه مى كنيم، غلوّ كاملاً درآن ها مشاهده 
ــعار را از زبان كسانى  ــود و متأسفانه اين اش مى ش
ــنويم كه تدليس خود را درزير خرقهء تصوف  مى ش
پنهان كرده اند؛ درحالى كه هدف بزرگ و حقيقى 
ــت و هرچه هست را،  ــوى االله اس تصوف، نفى ماس
ــايد بدان  ــى انگارند و ش ــت هيچ م ــام ربوبيّ درمق
ــان و عرفا حضرت علىع و امام صادقع  جهت صوفي
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ــرآمد  ــه اين بزرگواران در اخلاص وعبوديتّ بارى تعالى، س ــلهء خود مى دانند ك را سرسلس
مسلمانان بوده اند. توجه به شعرمعروفى كه با بيت

تا صورت پيوند جهان بود على بود     تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود  
آغاز و با بيت

اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است    تا هست على باشد و تا بود على بـود  
ــان  ــده و باورمند به اين نوع ادبيات را نش ــى غالى بودن گوين ــى يابد، به خوب ــه م خاتم
ــن عليها فان و يبقى وجه  ــت كه خدا درقران مجيد فرموده: كلّ م ــد. مگر نه آن اس مى ده
ربكّ ذوالجلال والاكرام (هر آن چه درجهان است نابود مى شود وصورت خدايت كه صاحب 

جلال واكرام است، باقى مى ماند) (الرحمن/27 و28)
ــت، يا بپذيريم كه خدا همان علىع است  پس يا بايد گفت ابيات مذكور برخلاف قرآن اس

و علىع هم خداست؛ و معناى غلوّ جز اين چيز ديگرى نمى باشد. 
ــوخ يافته درباور  اميد آن كه اين تذكار موجب زدودن بعضى از آموزه هاى غلوّ آميز رس
شيعيان گردد ومتصوفه وعارفان هم اين باورهاى شرك آميز را از ادبيات منتسب به خود با 

نقد باورمندانه و علمى بزدايند.
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